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چکیده  
این پژوهش به تحلیل صفت عارفانۀ ذکر در برخی از مهم ترین آثار برجستۀ عرفانی تا قرن هفتم هجری می پردازد. 

بنیان این پژوهش بر اساس تحلیل ذکر از منظر مراتب سیر و سلوک عرفانی است. این بررسی که با روشی توصیفی_ 

تحلیلی نگارش یافته، نشان می دهد که صفت ذکر در سخن برخی از عارفان، در هر یک از مراتب سه گانۀ سلوک، 

ل محتوایی شده است. چنان که در مرتبۀ نخست سلوک که مقام فرق است، 
ّ

رویكرد متفاوتی داشته و دچار تحوّل و تبد

صاف به ذکر و لوازم آن دارد. در مرتبۀ دوم که 
ّ
ویژگی ایجابی و کوشش مدارانه دارد. در این ساحت سالک سعی در ات

مقام فنا است، جذبۀ الهی سالک را از وجود مجازی و همۀ صفاتش فانی می سازد، از این رو ذکر در عارف، خصوصیتی 

صافش به ذکر  ترک می شود. اما در مرتبۀ سوم یعنی مقام بقا، عارف مظهر اسما 
ّ
سلبی و تنزیهی  یافته، کوشش او زایل و ات

 به شكل ایجابی، امّا تحوّل یافته نمود می یابد. 
ً
و صفات الهی می گردد، بر این اساس ذکر در عارف پس از سلب، مجددا

نتیجۀ این بررسی نشان می دهد که با وجود این  که سخنان بیشتر عارفان از ذکر، با ویژگی های مرتبۀ فرق مطابقت دارد؛ 

ه ای از آنان از ذکر؛ علاوه  بر مرتبۀ فرق، بر خصوصیات و احكام مرتبۀ فنا و نیز مرتبۀ بقا هم پوشانی دارد.
ّ

اما سخنان عد

ل صفت، فرق، فنا، بقا.
ّ

كلیدواژه‌ها: ذکر، تحوّل و تبد
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Abstract
This study analyzes the mystical attribute of invocation (dhikr) in some of the most 
important mystical works up to the seventh century AH. The ground of this research 
is based on the analysis of dhikr from the perspective of steps of mystical journey. 
This study, written in a descriptive-analytical way, shows that the attribute dhikr in 
the words of some mystics, in each of the three levels of wayfaring, has been treated 
with a different approach and has undergone a change in content. In the first stage of 
the spiritual journey, which is the status of severance, dhikr has a positive and active 
nature so that in this step, the wayfarer tries to be attributed to dhikr and its impli-
cations. In the second step which is the status of annihilation, however, the Divine 
attraction annihilates the seeker’s virtual existence and all his attributes. Therefore, 
dhikr in the mystic finds a negative and purifying characteristic, his effort is lost and 
he is no more attributed to dhikr. But in the third stage, that is, the level of persistence, 
the mystic becomes the manifestation of the Divine names and attributes, so that dhikr 
again appears in the mystic in a positive but transformed state. The result of this study 
shows that although the statements of most mystics about dhikr are consistent with the 
characteristics of severance step, the words of some of them conform with the charac-
teristics of all the three levels of severance, annihilation, and persistence 
Keywords: dhikr (invocation), transformation of the characteristic, severance, anni-
hilation, persistence
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مقدمه
 این پژوهش به تحلیل صفت عارفانۀ ذکر از منظر مراتب سیر و سلوک عرفانی در مهم ترین آثار منثور و منظوم 

عرفانی ادب فارسی تا قرن هفتم هجری می پردازد. با دقت در منابع معتبر صوفیه می توان  نتیجه گرفت که 

اگرچه شمار زیادی از عارفان به  فراخور مقام و درک خود، به توصیف صفت ذکر در جهت سیر الی الله و نیل 

به قرب حق پرداخته اند و ویژگی های آن را از جنبه  های گوناگون برشمرده اند؛ اما بررسی ژرف تر در این زمینه 

نشان می دهد که شمار معدودی از این عارفان در توصیف صفات یادشده، به لایه های ژرف تری از معانی 

معرفتی که گویای مراتب والای توحید است دست یافته اند که به طور صریح و گاه ضمنی با همۀ ساحت های 

سیر و سلوک عارفانه در پیوند است. از این رو صفت ذکر در مختصات فكری این دسته از عارفان، از منظر 

با این  وصف، صفت ذکر از منظر برخی از  قابلیت تفسیر و تحلیل می یابد.  مراتب سیر و سلوک عرفانی، 

عارفان، در هر یک از مراتب سه گانۀ سیر و سلوک، نمودی ویژه و احكامی متفاوت دارد. چنان که در ساحت 

و  ایجابی، کوشش مدارانه  ویژگی هایی  و کثرت می شود،  فرق  مقام  الی الله،  به سیر  تعبیر  آن  از  که  نخست 

صاف به ذکر، وابسته به کوشش و اهتمام سالک است؛ یعنی 
ّ
رعایت شونده دارند. در این ساحت، کمال ات

صاف به صفت ذکر و مداومت به آن می گردد.
ّ
کوشش سالک صرف ات

اما در ساحت دوم که از آن تعبیر به فنای  فی الله، مقام فنای در عشق و مقام وحدت می شود، کشش و 

جذبۀ الهی، وجود سالک را فراگرفته، او را از همۀ صفاتش فانی می سازد، لذا اختیار و کوشش و تدبیر سالک 

از او زایل می گردد. بنابراین در این مرتبه، صفت ذکر نیز مانند دیگر صفات، در عارف خصوصیتی سلبی و 

صاف به آن  از او زدوده می شود. همچنین در ساحت سوم که تعبیر به مرتبۀ بقای  بالله می شود؛ 
ّ
تنزیهی  یافته، ات

 به شكل ایجابی، امّا تبدیل و تحول یافته ظهور می یابد. در 
ً
صفت ذکر در عارف پس از تنزیه و سلب، مجددا

یات الهی و متّصف به صفات ربّانی می شود. بنابراین ذکر در این ساحت، صفتی 
ّ
این مرتبه عارف مظهر تجل

ی آن در آینۀ وجود عارف انعكاس می یابد.
ّ
ی شده و تجل

ّ
الهی تلق

برخی  از هندسۀ فكری  آن  روی است که زمینه ساز شناخت درست تر  از  پژوهش ها  این گونه  ضرورت 

از عارفان در باب صفات عرفانی است. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که لایه های پنهان و ژرف 

دشواری ها  و  می گرداند  تبیین  قابل  روشن  صورت  به  را  آثار  از  برخی  در  موجود  انتزاعی  مفاهیم  و  معانی 

که  است  گفتنی  می  سازد.  مرتفع  اندازه ای  تا  دارد  وجود  ذکر  راه شناخت صفت  در  که  را  پیچیدگی هایی  و 

پژوهش های مستقلی در مورد صفت  ذکر انجام شده که مهم ترین آن ها بدین شرح است:

طاهره خوشحال دستجردی و مرضیه کاظمی )1389: 15-40( در مقالۀ »تحلیل جایگاه ذکر در قرآن 

و بازتاب آن در عرفان اسلامی« به انعكاس مفهوم قرآنی ذکر و اهمیّتش در منابع عرفانی پرداخته اند. خیرالله 

محمودی )1390: 207-229( نیز در »ذکر وجودی و ذکر شهودی«، ضمن تبیین انواع ذکر در نزد اهل الله، 
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زارع  و صغری  بازقلعه  زارع  داده  است. همچنین صوفیا  قرار  کنكاش  مورد  یكدیگر  از  را  آن ها  تمایز  وجوه 

)1395: 44-64( در »ذکر عرفانی در گذر زمان« سیر مفهوم شناسی عرفانی ذکر و ویژگی های آن را در طول 

قرون متمادی پس از اسلام مورد کاوش قرار داده اند. نیز احسان رییسی )1397: 74-93( در مقالۀ »جایگاه 

و نحوۀ تعامل فكر و ذکر در سنت اول عرفانی« به توصیف ارتباط و تعامل میان فكر و ذکر در آرای برخی 

عارفان و نیز تحلیل اختلاف و تشتت دیدگاه های آنان پرداخته است.

نوبودن این پژوهش از آن  روی است که صفت ذکر را برای نخستین بار در مراتب سه گانۀ تفرقه، فنا و بقا 

بررسی کرده، شاخصه های این صفت را در هر مرتبه از مراتب سه گانه برمی شمرد. همچنین برای نخستین  بار 

به معرفت ذکر در مرتبۀ بقای بالله، از منظر روزبهان بقلی، ابن عربی و مولوی پرداخته می شود. 

1. ریشۀ لغوی و اصطلاحی ذکر
ذکر در لغت به معنای »یادکردن، تذکار، گفتن، بیان کردن، بر زبان راندن، مقابل صمت« )دهخدا، 11508/8( 

است و بر دو گونه است: نخست زبانی و دوم قلبی. همچنین هر یك از این یادآوري ها هم دو گونه است: 

نخست یاد و ذکری که پس از نسیان و فراموشی است؛ دوم ذکری که بعد از فراموشی نیست، بلكه برای ادامۀ 

حفظ کردن و به خاطرسپردن است )راغب اصفهانی، 328(. در نزد سالكان خروج از میدان غفلت و ورود 

به فضای مشاهده به سبب غلبۀ خوف یا کثرت محبّت است و گفته اند ذکر بساط عارفان و نصاب محبان و 

شراب عاشقان است )گوهرین، 303/5(. همچنین ذکر نزد عارفان »به معنای استیلای مذکور بر دل است و 

یا ذکر یعنی توجّه به  محبوب و غفلت از ماسوا« )سجادی، 402(. 

1‌.1.‌ذكر‌در‌آیات‌

صاف و مداومت بر ذکر خداوند دارد؛ از جمله آیاتی که اهل ایمان 
ّ
کید بر ات در قرآن آیات فراونی است که تأ

بْكارِ« )آل  ِ
ْ

ّ وَ الإ
ِ

عَشِي
ْ
حْ بِال  وَ سَبِّ

ً
ثِیرا

َ
 ک

َ
ك رْ رَبَّ

ُ
ک

ْ
را توصیه به کثرت ذکر خداوند می کند، چنان که می فرماید: »اذ

ذِینَ آمَنُوا 
َّ
هَا ال یُّ

َ
عمران: 41(، پروردگارت را بسیار یاد کن، و شبان گاه و بامدادان ]او را[ تسبیح گوی، و نیز: »یا أ

« )احزاب: 41(، ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار. برخی آیات 
ً
ثِیرا

َ
 ک

ً
را

ْ
هَ ذِک

َّ
رُوا الل

ُ
ک

ْ
اذ

وْلِ 
َ

ق
ْ
جَهْرِ مِنَ ال

ْ
 وَ دُونَ ال

ً
ة

َ
 وَ خِیف

ً
عا رُّ

َ
ض

َ
 ت

َ
سِك

ْ
 فِي نَف

َ
ك رْ رَبَّ

ُ
ک

ْ
به چگونگی حالات ذاکر اشاره دارد، مانند: »وَ اذ

وِّ وَ الآصْالِ« )اعراف: 205(، و در دل خویش پروردگارت را بامدادان و شام گاهان با تضرّع و ترس، 
ُ

د
ُ

غ
ْ
بِال

بی صدای بلند، یاد کن. همچنین برخی از آیات به برکات و ثمرات ذکر حق که ذاکر را در برمی گیرد اشاره 

وبُ«  )رعد: 28(، همان کسانی 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
هِ ت

َّ
رِ الل

ْ
لا بِذِک

َ
هِ أ

َّ
رِ الل

ْ
بُهُمْ بِذِک و

ُ
ل

ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
ذِینَ آمَنُوا وَ ت

َّ
دارد، نظیر: »ال

گاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد که یكی  که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد. آ

از برکاتی که نصیب ذاکر حق می شود، آرامش و طمأنینۀ دل است. همچنین از برکات دیگر دوام ذکر حق، 

لِحُونَ« )انفال: 45(، 
ْ

ف
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

ً
ثِیرا

َ
هَ ک

َّ
رُوا الل

ُ
ک

ْ
نجات و رستگاری و آمرزش بنده است؛ چنان که آیات: »وَ اذ
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فِرَةً وَ 
ْ

هُمْ مَغ
َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
عَد

َ
اکِراتِ أ

َّ
 وَ الذ

ً
ثِیرا

َ
هَ ک

َّ
اکِرِینَ الل

َّ
خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید؛ نیز: »وَ الذ

« )حزاب: 35( و مردان و زنان پاکدامن، و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، خدا برای 
ً
 عَظِیما

ً
جْرا

َ
أ

]همه [ آنان آمرزشی و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است، به این مسئله اشاره دارد. همچنین گاه پادش خداوند 

مْ« )بقره: 152( پس مرا یاد کنید، ]تا[ 
ُ
رْک

ُ
ک

ْ
ذ

َ
رُونِي أ

ُ
ک

ْ
اذ

َ
بر ذاکران حق، ذکر الهی است، چنان که می فرماید:  »ف

شما را یاد کنم.

2‌.1.‌ذكر‌در‌روایات

روایات فراوانی از پیامبر مكرّم اسلام )ص( وجود دارد که اشاره به اهمیّت ذکر و وجوه گوناگون آن دارد، از 

رَنِی« )تهرانی، 35/2(، که خداوند را همنشین 
َ
ک

َ
اکِرُ مَنْ  ذ

َ
نَا ذ

َ
سَنی ، أ

َ
نَا جَلِیسُ  مَنْ  جَال

َ
جمله حدیث قدسی: »أ

ذاکر توصیف می کند. همچنین روایت های فراوانی از رسول خدا )ص( نقل شده که ایشان توصیه بر کثرت 

ذکر به یاران خویش داشته اند؛ چنان که می فرمایند: پیشی گرفتند مفردان. اصحاب گفتند: یا رسول الله آنان 

کدامند؟ فرمود: آن کسانی از مردان و زنان  اند که خداوند را بسیار یاد می کنند )کلابادی، 104(. و نیز »هر که 

خواهد که در روضه های بهشت تماشا کند، ذکر حق  تعالی بسیار باید که کند« )غزالی،  256/1(. همچنین 

به  نسازم  گاه  آ را  بالاتر و مهم تر می دانند، چنان که می فرمایند: شما  از هر عملی  را  الهی  ایشان )ص( ذکر 

بهترین اعمالتان و رفیع ترین آن در درجات شما، و پاک ترین آن نزد پروردگارتان و چیزی که شما را بهتر از 

انفاق سیم و زر، و نیز بهتر از رویارویی و جهاد با دشمنان باشد؟ گفتند: بله. رسول الله پاسخ داد: آن ذکر 

ه، 
ّ
ه الل

ّ
فراوان خداوند است )کلینی، 499/2(. و نیز: تا هنگامی که کسی بر روی زمین باشد که بگوید: الل

قیامت برپا نمی شود )ابن أبي الحدید،  216/11(.

2.‌بحث

1‌.2.‌مرتبۀ‌تفرقه‌یا‌كثرت

ذکر یكی از ضروری ترین صفات پسندیدۀ عرفانی است که بنده به واسطۀ آن، مسیر سیر و سلوک را پیموده، 

صاف سالک به صفت ذکر از نخستین مرتبۀ سیر 
ّ
به عالم وحدت و وصال حق نایل می شود. گفتنی است که ات

و سلوک یعنی مرتبۀ تفرقه و فرق یا کثرت آغاز می شود. البته صفت ذکر در سالک؛ در این مرتبه که پویش از 

کثرت به وحدت و از خلق به حق است، اکتسابی می باشد، یعنی سالک با کوشش در یادکرد و ذکر الهی، به 

وصف ذاکر منتسب می شود و با مداومت و رعایت این صفت به تعالی روحی و معنوی دست  می یابد. آن چه 

از شواهد عرفانی پیداست، کیفیت صفت ذکر در مرتبۀ فرق، به گونۀ ذکر زبانی است. سپس با مداومت و 

مراقبۀ سالک در ذکر، به گونۀ ذکر خفی و قلبی اعتلا می یابد و در ادامۀ مراقبۀ سالک، این صفت در او ملكه 
می گردد.1

1 . بنابراین»سالک ذاکر قبل از آن که به مقام مشاهده برسد، باید با تداوم و مجاهده در ذکر، مراحلی را طی کند تا به مقام ذکر شهودی یا مشاهده برسد« )محمودی، 214(.
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ی در آثار عرفانی مورد نظر، به وجوه گوناگونی از اهمیّت ذکر الهی و لزوم ذاکرگشتن بنده اشاره 

ّ
به طور کل

دارد؛ چنان که ابوسلیمان داراني می گوید: در بهشت صحراهاست، چون ذاکر به  ذکر اشتغال یابد، فرشتگان 

ف می کنند، پس به آن ها گویند چرا باز ایستادید؟ 
ّ
در آن جا درخت ها می کارند، چه بسا بعضی از فرشتگان توق

آنان پاسخ می دهند:  کسی که برای او می کاشتیم از ذکر باز ایستاد )قشیری، 335(.

ت و انس با ذکر الهی سخن گفته اند و ذکر را غذای عارف 
ّ

برخی از عارفان از تجربه شان نسبت به لذ

 غذای جان من است، و ثنای او شراب 
ّ

توصیف کرده اند؛ چنان که ذوالنون مصری گوید: »ذکر خدای عزّوجل

جان من« )عطار، 1905م، 128/1(. نیز ابوسعید خرّاز معتقد است که گرسنگی غذای زاهدان و ذکر غذای 

عارفان است )سلمی، 223(. جنید بغدادی صفای دل را به فراخور خلوص ذکر و پاکی از آلودگی ها توصیف 

کرده است: »صفاء القلوب علی حسب صفاء الذکر و خلوصه من الشوائب«  )مزیدی، 226(.

تهلیل و تسبیح و تلاوت قرآن است، گونۀ دیگر  یادکرد حق را دو گونه می داند: گونه ای  ابونصر سراج 

گاه ساختن دل از شرایط ذکر بر یگانگی خداوند و اسما و صفاتش و گستردگی نیكی هایش و جاری ساختن  آ

تقدیرش بر همۀ مخلوقاتش )سراج، 219(. عبدالرحمان سلمی صفت ذکر را کامل تر از فكر می داند. به باور 

او ذکر صفت حق است؛ در حالی  که فكر صفت خلق است. بنابراین، آن چه که حق بدان وصف شده، کامل تر 

است نسبت به آن چه که اختصاص به خلق دارد )قشیری، 334؛ میبدی،  396/2 و 397(. ابوسعید ابوالخیر 

کر نسیان ماسواه« )منوّر، 
ّ

ذکر را فراموشي هرچـه غیـر خـداست توصیف کرده است، چنان که می گوید: »الذ

285(. خواجه عبداالله انصاري ذکر را رهاشدن از غفلت و نسیان توصیف می کند و آن را سه درجه می داند 

که دو درجه از آن متناسب با مرتبۀ فرق است. درجۀ نخست ذکر و یاد ظاهر به زبان از ثنا و دعا بوده و درجۀ 

دوم  ذکر خفی بر دل است )انصاری، 1362، 52؛ همو، 1417ق، 86(. 

     غزالی ذکر را چهار درجه می داند که سه درجه از آن در گرو کوشش سالک و در پیوند با مقام تفرقه 

است: نخست آن که  بر  زبان  بوده، دل  از آن غافل است و اثرش ضعیف است، امّا خالی از اثر نیست. دوم 

ف و سختی بر آن باید داشت. سوم آن است 
ّ
آن که در دل است، امّا در دل جای گیر و چیره نیست و دل را به تكل

ف آن را به کاری دیگر باید برد )غزالی،  254/1(. 
ّ
که ذکر در دل قرار گرفته و غلبه یافته است، چنان که به تكل

سنایی تحقق ذکر حق را در سالک ضروری می داند؛ چنان که اگر سالک در تمام امور زندگی اش لحظه ای از 

ذکر و یاد حق غافل شود، بر او واجب است که توبه کند:

            

     بی  ذکر تو هر جای نشستم توبه       جز یاد تو دل به هر چه بستم توبه                                                                                                                             

              )سنایی، 1388، 1168(
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    روزبهان بقلی ذکر را ثمرۀ محبّت دانسته، آن را به دو گونۀ زبانی و قلبی بخش می کند، چنان که می گوید 

ذکر زبان برای عموم مردم و ذکر دل برای خواص است و آن نخستین نتیجه از فواید و نتایج محبّت است و 

هنگامی رخ می دهد که دل به رؤیت صفات حق بینا شده، سرّش را به محبّت برانگیزاند، و به انس آرامش یابد 

و از آن آرامش برای او حاصل آید )بقلی شیرازی، 1426ق، 150(.

ه و لزوم مداومت آن معتقد است که 
ّ
 الل

ّ
شهاب الدین سهرودی نیز در توصیف خصوصیات ذکر لا إله الا

این ذکر دارای خواص فراوانی در جذب جمعیّت و ترك تفرقه دارد. بنابراین چون سالک مدتی بر تكرار این 

ذکر مداومت داشته باشد، حجاب ها کنار می رود و سلطان ذکر در حرم دل بی زحمت زبان می نشیند. به  این 

ترتیب ذکر دل بسیار برتر از ذکر زبان است )سهروردی، 1/ 236(. عطار نیشابوری بر این باور است که هر 

دمی که سالک غافل از ذکر و یاد حق باشد، به منزلۀ از دست دادن چشم بوده، تدارک و جبران آن غیر ممكن 

است:

ن یافتن و جای گیرشدن ذکر حق بر دل، سالک را توصیه بر کوشش جهت 
ّ
همچنین عطار، جهت تمك

زدودن غبار غیر بر آینۀ دلش، می نماید:

جمعی  و  )فردی(  نفسی  صورت  به  خلق  در  و  حق  در  و  است  الهي  صفتی  ذکر،  ابن عربي  عقیدۀ  به 

می باشد، و با این که یک نعت و وصف الهي است، امّا به عنوان پـاداش و جزای ذکر بنده می باشد، چنان که 

بنده  یادکرد  پاداش  و  نتیجه  خداوند،  یادکرد  یعنی   )152 )بقره:  مْ« 
ُ
رْک

ُ
ک

ْ
ذ

َ
أ رُونِي 

ُ
ک

ْ
اذ

َ
»ف می فرماید:  خداوند 

می باشد. همچنین خداوند در حدیث قدسی می فرماید: »اگر بنده ام مرا در نفس خویش یاد کند، من هم او را 

در ضمیر خودم یاد می کنم، و اگر مـرا در جمع یاد کند، او را در جمعی که از جمع آنان بهترند یاد می کنم«. 

 
ً
بنابراین، نتیجـۀ ذکر، منتج به ذکر و نتیجـۀ حال ذکر، منتج به حال ذکر می  گردد. امّا مقصود از ذکر، صرفا

اکتفا به یادکرد اسم او نیست، بلكه مقصود از ذکر حق، به واسطۀ یادکردن اسم او، از آن جهت که مدح و 

ستایش مسمای آن اسم است می باشد. چنان که برخی از عارفان، ذکر لفـظ »الله« و لفظ »هو« را بر سایر 

اذکار برتر می شمرند، زیرا قصـدشان فقط دلالت بر عین کلمه نیست؛ بلكه دانسته اند مسمای به این اسم یا به 

این ضمیر، کسی است که دارای وجودی تام و کامل است و اکوان و موجودات او را مقیّد نمی سازند. بنابراین، 

برآری دل  کز  دمی  هر   عزیزا 

را آن  می دربازی  که  دان  چشمی   چو 

عزّ از  که  را  چیزی  دست  از   مده 

نداری حاضر  حق  ذکر  در  آن   که 

را؟ زیان  این  کرد  توان  کی   تدارك 

هرگز تو  دستِ  با  نیز   نیاید 

                               )عطار، 1388، 274(

بكن   چنان  دل  آینۀ  فكر  به   دیگر 

        

غبار برو  ننشیند  حق  ذکر  غیر   کز 

                      )عطار، 1384، 783(
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احضار این اسم، فواید و برکاتی را در نفس ذاکرِ به آن پدید می آورد، زیرا آن ذکر غیرمقیّد است )ابن عربي، 

بی تا ،2/ 228؛ همو، 1384، 7/ 431 و 432(.

نجم الدین رازی ذکر را به دو گونۀ تقلیدي و تحقیقي تقسیم کرده  است. به عقیدۀ او آن چه از راه دهان بـه 

گـوش رسـد، ذکر تقلیدي است و چندان کارگر نیست، امّا ذکر تحقیقي آن است که به تصرّف تلقین صاحب 

درخـت ولایت  ثمـرۀ  می کنـد،  تلقـین  که صاحب ولایت  ذکري  و  افتد  مرید  دل  مستعد  زمین  در  ولایت 

اوست )نجم الدین رازي، 275(. فخرالدین عراقی نیز بر این باور است که سالک باید صحن دل را از صفات 

نفس پاک کرده، با ذکر و شكر الهی قصر و ایوان دل را بنا کند:

همچنین او معتقد است که جاودانگی انسان در گرو یادکرد حق  و نیز بی التفاتی نسبت به اغیار است؛ 

ق 
ّ

 ذاکر نبوده، صفت ذکر در او تحق
ً
از این رو اگر سالک در بیان ذکر الهی، غیر حق را فراموش نكند، حقیقتا

ت ذکر دوست را درمی یابد که از توجّه به خویش و سود و زیانش دوری 
ّ

نمی یابد. همچنین سالک هنگامی لذ

گزیده، همّت خویش را در هنگام ذکر در توجّه به حق صرف کند.

منزلۀ  به  را  ذکر حق  و  داشته  قرار  آن  در  که محب  می داند  را چون چاهی عمیق  از حق  دوری  مولوی 

ریسمانی تصویر کرده که محب با چنگ زدن به آن یوسف وار از چاه  دوری و بیگانگی بیرون می آید:

مولوی ضمن توصیف معنویت ذکر، دوام آن را برای سالک ضروری می داند؛ از این رو توصیه بر دوام ذکر 

تهلیل در سراسر روز دارد:

 بروب از صحن میدانش صفات نفس بد  فرمان

   

   برآور قصر و ایوانش به ذکر و شكر یزدانی

                                              )عراقی، 99(

آن و  این  یاد  ز  غافل،  ای   بگذر، 
حق   غیر  نگردد  فراموشت    تا 
 چون فراموشت شد آن چه دون اوست    
دوست    ذكر  چاشنی  نیابی   خود 
مگر تو  نخواهی  دولت  چنین   این 

                                    

جاودان بمانی  تا  کن،  حق   یاد 

بدان  ذاکر،  نیستی  حقیقت   در 

زبان  بجنبانی  گرچه   ذاکری، 

زیان  و  سود  و  خود  یاد  کنی   تا 

آن و  این  یاد  ز  را  دل   برکنی 

                                                     )عراقی، 252(

در تك چاه یوسفی دست زنان در آن رسنهمچو چهیست هجر او چون رسنیست ذکر او

                                       )مولوی، 1384، 692(

را مه  ید  فزا نور  بسی  ذکر  ز  ا

هر صبح و نماز شام ورد خود ساز

را گمره  آورد  حقیقت  راه   در 

را ه 
ّ
لل ا الا  له  ا لا  گفتن  ین  ا

                  )همو، 1384، 1312(
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مولوی معتقد است سالک در هنگام ذکر باید سعی در توجّه به حق کند و بی التفات به اغیار باشد، و در 

این راه صبور باشد؛ تا این که رفته رفته نور ذکر در او اثر کرده، او را از وسوسه و خواطر پاک سازد. او با تشبیه 

معقول به محسوس ذکر به آب، و نیز یاد غیرحق به زنبور، این نكتۀ عرفانی را به شیوۀ هنری به مخاطب گوشزد 

می کند.

2‌.2.‌مرتبۀ‌فنای‌فی‌الله،‌وحدت،‌عشق‌

مرتبۀ فنای فی الله یا ساحت وحدت و جمع، دومین مرتبه از مراتب سیر و سلوک عرفانی است. در این مرتبه 

اوصاف بشری  و  از وجود مجازی  تا جایی که حتی  فانی می گردد؛  از غیر حق  الهی  به مدد جذبۀ  سالک 

ت التفات به حق، از غیر حق و نیز از 
ّ

خویش نیز فانی و پاک می شود. در واقع سالک در این ساحت از شد

خویش غایب شده، بی خویش در مشاهدۀ حق ذوب می گردد؛ از این رو در این مرتبه همۀ کوشش و تدبیر 

سالک از او زدوده می شود. بنابراین صفت ذکر در این مرتبه، با ویژگی سلبی و تنزیهی در عارف نمود می یابد. 

نیز سعی و همّت عارف بر توجّه به ذکر و مداومت در آن، از او زایل می شود. با این وصف، صفت ذکر در این 

مرتبه به ترک ذکر در سالک تعبیر می شود.

ه در آثار عرفانی می توان اذعان کرد که شمار زیادی از عارفان به رویكرد ترک ذکر در مرتبۀ فنای 
ّ
با مداق

فی الله اشاره داشته اند، چنان که ابوالحسین نوری، ذکر در این مرتبه را فنای ذاکر در مذکور توصیف کرده است 

)بقلی شیرازی، 1426ق،150(. همچنین جنید بغدادي حقیقت ذکر را فانی شدن ذاکر از ذکر به سبب مذکور 

می داند )مزیدی، 226؛ میبدی،  684/5؛ بقلی شیرازی، 2008م، 419/2(. شبلی صفت ذکر در این مرتبه 

را تعبیر به نسیان از ذکر و نسیان از غیر حق کرده است؛ چنان که به نظر او حقیقت ذکر: »نسیان  الذکر یعنی 

« )سراج، 220( می باشد.
ّ

 شی ء سوی الله عزّوجل
ّ

نسیان ذکرك  لله  تعالی و نسیان  کل

غزالی چیرگی مذکور )حق متعال( بر دل بنده را والاترین درجۀ ذکر می داند و آن را در گرو فنای سالک 

زمان این  زنبور  و  حق  ذکر     آب 

     دم بخور در آب ذکر و صبر کن

صفا آب  آن  طبع  تو  آن  از      بعد 

شر زنبور  آن  آب  از  چنانك      آن 

  بعد از آن خواهی تو دور از آب باش

                                                                                

فلان آن  و  فلانه  آن  یاد   هست 

وسواس کهن و  فكر  از  رهی   تا 

 خود بگیری جملگی سر تا به پا

حذر گیرد  هم  تو  از   می گریزد 

 که به سر هم طبع آبی خواجه تاش

             )همو، 1373، 509(

عین خطاست  در سرم همه  تو  فكر   جز 

           

عبث  و  ضلالست  زبان  بر  تو  ذکر   جز 

                                                 )همو، 1352(                                                          
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از خویش و حتی از ذکر توصیف می کند؛ چنان که معتقد است چهارمین مرتبۀ ذکر آن است که مذکور بر دل 

چیره گردد، نه ذکر. این مرتبه نتیجۀ محبّت شدید است که آن را عشق می نامند. از این رو عاشق گرم رو پیوسته 

ت دل مشغولی به معشوق، نام خویش را فراموش می کند. بنابراین، 
ّ

دل در گرو معشوق دارد، تا جایی که از شد

هنگامی که در این حال مستغرق گردد جز معشوق، خویش و هر چه هست را فراموش می کند و به نخستین 

راه تصوّف می رسد. چنین حالی در نزد صوفیان فنا و نیستی نام دارد )غزالی، 254/1 و 255(.

همچنین میبدی در توصیف ذکر حقیقی، حصول  آن را  در گرو قطع مرتبۀ تفرقه و ورود به ساحت جمع 

می داند. به واقع ذکر حقیقی  آن است که زبان، همه دل شود و دل همه سرّ گردد و سرّ عین مشاهده شود، 

اصول تفرقه منقطع گردد، کمال جمعیّت در عالم معیّت از این مقام پدید آمد« )میبدی،  684/5(. به اعتقاد 

سنایی، هر چند ذکر و یادکرد حق، راهنما و راه گشای سالک در مسیر مجاهدۀ به سوی حق است، امّا در 

مجلس وصال و مشاهدۀ حق راه ندارد:

به عقیدۀ سنایی فواید ذکر به فراخور غیبت سالک از حق برایش حاصل می شود، نه برای کسانی که به 

قرب و وحدت حق رسیدند و به مشاهدۀ جمال و جلال الهی می نگرند:

روزبهان بقلی نیز بر آن است که عارف با فنا در مذکور از صفت ذکر و ذاکر نیز فانی می گردد؛ چنان که به 

نظر او هنگامی که عارف از صفات نفس فانی شود، به آشكارگشتن نور لوایح و لوامع، اوصاف فطرت طبیعی 

او زایل می شود، سپس دلش در مذکور فانی می شود. همچنین وصف ذکر و ذاکر نیز از او به سبب کشف  

صفات مذکور فنا می یابند )بقلی شیرازی، 1426ق، 208(. ابن عربی معتقد است که در نزد عارفان، ذکر 

همراه با مشاهده ذکر نیست، پس ناگزیر ذاکر محجوب خواهد ماند. هر چند خداوند همنشین ذاکر است، 

امّا از آن سوی حجاب ذکر و هر چه که آن سوی حجاب است، مطلوب ذاکر می باشد، زیرا برای او راحتی و 

ی 
ّ
آرامشی نیست. بنابراین هنگامی که حجاب برداشته شود، مشاهده به وقوع می پیوندد و ذکر به واسطۀ تجل

مذکور، از بنده زایل می شود.1 )ابن عربی، بی تا، 245/2؛ همو، 1384، 498/7(.

1. هرگاه هدف مورد خواست کسی در پشت یک حجاب باشد، او نمی تواند آسایشی داشته باشد. هنگامی که حجاب برداشته شد، مشاهده حاصل می شود و ذکر 

ی مذکور محو می شود« )چیتیک، 128(.
ّ
در تجل

 ذکــر در مجلــس مشــاهده نیســت

بــود بــاد  یــاد  کــه  آن جــا   رســد 

                                  

نیســت  مجاهــده  ره  در  جــز   ذکــر 

بــود یــاد  چــه  ار  اوّل   رهبــرت 

                                 )سنایی، 1383، 95(                        

کــو     گویــد  غایبســت   فاختــه 

منــال اســت  را ز هیبــت   حاضــران 

                                 

 تــو اگــر حاضــری چــه گوئــی هــو

 گــر تــرا حصــه غیبــت اســت بنــال

                              )همو، 1383، 96(
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نجم الدین رازی در بیان رویكرد ذکر در مرتبۀ فنا، تعبیر اهتتار را برده است. اهتتار آن است که به غلبات 

ذکر، هستی ذاکر در نور ذکر مضمحل شود، و ذکر، ذاکر را مفرد گرداند، و عوایق و علایق وجود از او بردارد، 

المُفرَدون«  سَبقَ  فرمود »سیروا  به آخرت روحانیات سبك بار درآورد. چنان که  دنیای جسمانیات  از  را  او  و 

)نجم الدین رازی، 237 و 274(. در نگرش فخرالدین عراقی هم مشاهدۀ مذکور در گرو فراغت سالک از 

خود و یاد خود است. او بر آن است که اگر جمال مذکور بر جان عاشق جلوه کند، سالک از مجاهدۀ در ادای 

ذکر اسما و صفات محبوب عبور می کند: 

آن چه از شواهد شعر مولوی برمی آید آن است که ذکر معشوق پرده و حجاب رؤیت معشوق می باشد. به 

 این ترتیب عاشق در مقام وصال و مشاهدۀ مذکور، از ذکر او رها می شود: 

نع تماشـــای تو دوســـت ای ذکـــر تو ما

صاف عاشق به ذکر و مداومت در آن در مقام تفرقه، او را به مرور به سوی عالم وحدت و وادی 
ّ
بنابراین ات

فنا سوق می دهد، امّا عارف عاشق، در مقام فنای فی الله از خویش و همۀ صفاتش از جمله صفت ذکر فانی 

می گردد؛ در نتیجه پس از فنای در مذکور، بدون داعی و دعا نزد حضرت معشوق مدعو می گردد.

 3‌.2.‌مرتبۀ‌بقای‌بالله

ل یافته و دیگرگون می شود. شایان ذکر است که محب 
ّ

محب در مرتبۀ بقای بالله، متّصف به ذکر به گونه ای تبد

صاف به ذکر، کوشش در توجّه به حق و یاد او و نیز نفی یاد اغیار دارد، در حالی  که 
ّ
در مرتبۀ تفرقه به سبب ات

ی شو رغ  فا د  خو د  یا ز  و د  خو ز  ن  چو

صفــات       و  اســماء  ذکــر  از    بگــذری 

بی گمــان گــردی  مذکــور   شــاهد 

ن                    عیا را  نــت  جا  ، ر کــو مذ د  شــو ن  چــو

                                                        )عراقی، 253(

 بـرق رخ تـو نقـاب سـیمای تـو دوسـت                    

                         )مولوی، 1384، 1328(  

ه گذشتیم
ّ
 در عشق ز سـه روزه و از چل

                              

مذکور چـو پیش  آمد از اذکار رهیدیم

                                          )همان، 568( 

 ســایۀ یــار بــه کــه ذکــر خــدای 

           

ــار ــه اســت صــدر کب ــن گفت  این چنی

                                       )همو، 457(

 ای روح اندر جستجو سر کن قدم چون آب جو

چندان بكن تو ذکر حق کز خود فراموشت شود             

فنا راه  برو  دایم  بقا  آن  بهر  عقل   ای 

دعا و  داعی  بی ریب  شود  مدعو  حق  نزد   تا 

                                 )همو، 1276 و 1277(
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محب در مرتبۀ فنا، به سبب فانی شدن در مذکور، از همۀ اوصافش از جمله صفت ذکر نیز فانی می گردد؛ 

لذا زبانش به سبب مشاهدۀ حق از ذکر خاموش می گردد. امّا محب در مرتبۀ بقای بالله یا فرق ثانی، همۀ 

 وصف الهی مشاهده کرده، خویش را مظهر و آیینۀ اسما و صفات حق 
ً
اسما و صفات و افعال عالم را حقیقتا

می یابد. بنابراین او در این مرتبه، مظهر اسما و صفات الهی می گردد. از آن جا که یكی از صفات الهی صفت 

ذکر است، لذا عارف مظهر صفت ذکر الهی می گردد. بنابراین در این ساحت،  اطلاق وصف ذاکر بر عارف 

صافش بر حق  تعالی حقیقی است. 
ّ
مجازی و عاریتی بوده و ات

با توجه به آثار عرفانی مورد نظر، می توان دریافت که شمار معدودی از عارفان به توصیفی از صفت ذکر 

پرداخته اند که با مرتبۀ بقای بالله در پیوند است، چنان که ابوالحسن حصری در این باره می گوید »در میان 

ه« )بقلی شیرازی، 1374، 
ّ
الل ه گوید 

ّ
الل تا  فنا کند،  ه 

ّ
الل از گفتن  او را  ه 

ّ
الل ه! 

ّ
الل شما کس هست که گوید: 

592(. در واقع سخن حصری دلالت بر ذاکریت حق در آینۀ وجود عارف دارد و این معرفت پس از فانی شدن 

ق می شود.
َّ

عارف در او محق

خواجه عبدالله انصاری در بیان سومین و برترین درجۀ ذکر که از آن به ذکر حقیقی تعبیر می کند، آن را 

مشاهدۀ ذکر حق در بنده می داند: »الدرجة الثالثة الذکر الحقیقي و هو شهود ذکر الحقّ  إیّاك « )انصاری، 

1417ق، 86(، درجۀ سوم: ذکر حقیقی  است  و آن  شهود ذکر حق  است  ترا« )همو، 1362، 52(. در واقع 

این توصیف از صفت ذکر در بنده هنگامی رخ می دهد که بنده از همۀ صفات خویش فانی گشته و مظهر 

اسما و صفات الهی از جمله صفت ذکر الهی شده باشد. در این صورت ذاکر حقیقی را خداوند و خویش 

را محل ادای ذکر الهی می بیند و این ویژگی در پیوند با مرتبۀ بقای بالله یا فرق ثانی در عارف تحقق می یابد.

همچنین عبارت دیگری از خواجه عبدالله که به نظر می آید با مرتبۀ بقا در پیوند باشد، سخنش در تفسیر 

آیۀ یادشده می گوید: »نسیت في ذکر الحقّ  او در تفسیر  نَسِیتَ « )کهف: 24( است.  إِذا   
َ

ك رَبَّ رْ 
ُ
ک

ْ
اذ آیۀ »وَ 

 ذکر«1 )انصاری، 1417ق، 86؛ همو، 1362، 53(. به  این ترتیب می توان دریافت که بنده پس از 
ّ

إیّاك  کل

نسیان از هستی مجازی و نسیان از اغیار، مظهر ذاکریّت حق و محّل ذکر الهی گشته، لذا حق  تعالی به زبان 

او خویش را ذکر می گوید. این لطیفۀ معرفتی هنگامی رخ می دهد که بنده از شهود ذکر خویش خلاص گشته 

الذاکر في بقائه مع ذکره«2 )انصاری،  افتراء  ص من شهود ذکرك، و معرفة 
ّ
باشد، چنان که می گوید: »التخل

1417ق، 86(.

غزالی در بیان صفت ذکر در مرتبۀ بقا معتقد است که عارف متّصف بدان، هر چه هست از ذکر حق 

 إِذا نَسِیتَ « عبارت است از: »إذا نسیت غیره و نسیت نفسك في ذکرك، ثمّ نسیت 
َ

ك رْ رَبَّ
ُ
ک

ْ
1 . سخن کامل خواجه عبدالله انصاری در تفسیر آیۀ 24 سورۀ کهف: »وَ اذ

 ذکر« )انصاری، 1414ق: 86؛ همو، 1362: 53(.
ّ

ذکرك في ذکرك، ثم نسیت في ذکر الحقّ إیّاك  کل

2 . شمس الدین تبادکانی در کتاب تسنیم المقربین، که شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری است دربارۀ صفت ذکر بنده در مرتبۀ بقای بالله، معتقد 

است ذکر حقیقی هنگامی است که: »دریابی این را که تو مظهر ذاکریّت حق  تعالی گشته ای، حق  تعالی تو را به این ذکر یاد کرده است )تبادکانی، 279(.



فرحانی زاده و محمدیان؛ بررسی صفت عارفانۀ ذکر بر پایۀ مراتب سه گانۀ سیر و سلوک )تفرقه، فنا، بقا( /193

نیست گشت و همچنین از ذاکریت هم نیست گشت و خود را فراموش کرد. چون با او هیچ چیز جز حق  تعالی 

نماند، حق هستِ او گردید. بنابراین چون عارف بدین درجه رسد، صورت ملكوت و ارواح فرشتگان و انبیا بر 

او آشكار می شود و آن چه خواصّ حضرت الهیّت است، هویدا می گردد )غزالی،  255/1(.

توصیف  را  ذکر  مفهوم  گونه ای  به  نَسِیتَ«  إِذا   
َ

ك رَبَّ رْ 
ُ
ک

ْ
»وَاذ کهف:  سورۀ   24 آیۀ  تفسیر  در  نیز  میبدی 

کر یكون المذکور صفتك« 
ّ

می کند که متناسب با مرتبۀ بقای بالله باشد؛ چنان که می گوید: »أی اذا نسیت الذ

)میبدی،  5/ 684(. بااین وصف می توان گفت هرگاه بنده خویش را در ساحت فنا فراموش کند، صفت ذکر 

که وابسته به وجودش است، نیز فراموش می گردد، از این رو مذکور به زبان ذاکر ذکر خویش می کند. معرفت 

این لطیفۀ عرفانی در عارف، از ویژگی های ساحت بقاست.

 إِذا نَسِیت « )کهف: 24( صفت ذکر در عارف را میان 
َ

ك رْ رَبَّ
ُ
ک

ْ
روزبهان بقلی در عرائیس البیان ذیل آیۀ »وَ اذ

دو مرتبۀ فنا و بقا تفسیر می کند و معتقد است که عارف به صفت ذکر باید از فنا به بقا برسد؛ چنان که می گوید: 

پروردگارت را ذکر کن، هنگامی که در مشاهدۀ مذکور فرو رفتی، تا این که از غوطۀ فنای در وحدانیت خلاص 

شوی و به بقای حق و مشاهدۀ ابدیّت بقا یابی. پس اگر عارف در این مرتبه پروردگارش را ذکر نگوید و از 

مشاهدۀ مذکور به ذکرش باز نگردد، در وادی فنا باقی می ماند و حقایق وجودش را درنمی یابد. بنابراین مست 

فانی شده از حق به آن چه که هوشیار به تمكین رسیدۀ الهی دست می یابد نمی رسد )بقلی شیرازی، 2008م، 

.)418/2

باشد؛  به مذکور قدیم«  صاف ذکر و ذاکر 
ّ
ادراک »ات بقا،  او معرفت عارف در مرتبۀ  به عقیدۀ  همچنین 

چنان که می گوید »چون از ذکر، ذاکر در مذکور فنا شد، حق  به زبان  ذاکر، ذکر خود گوید« )بقلی شیرازی، 

1374، 592(. به  این ترتیب به نظر می آید معرفت این که حق به زبان عارف، ذاکر خویش گردد، از جمله 

حقایقی است که عارف پس از رسیدن به مرتبۀ بقای بالله نصیبش می گردد.

ابن عربی در بیان درجۀ اعلای صفت ذکر در بنده که مرتبط با مرتبۀ بقای بالله است، آن را با مفهوم آرامش 

پیوند زده است، چنان که معتقد است عارف در این مقام آرامش نمی یابد؛ مگر وقتی که مشاهده کند ذاکر 

خدا است نه عالم کوْن و این مشاهده هنگامی رخ می دهد که حق  تعالی زبان بنده شده باشد، هم چنان که 

گوش و چشم و دستش شده  است.1 در این صورت است که آرامش می یابد، زیرا بنده کسی را که نمی دانست 

چگونه ذکرش را به جای آورد دیده است که او ذاکر حقیقی است. بنابراین چون او پروردگار خویش را به 

زبان بنده اش ذاکر است، از این رو بنده در آن هنگام آرامش می یابد، زیرا غیر حق کسی را که ذاکر حق باشد، 

نمی بیند )ابن عربی، بی تا، 245/2؛ همو، 1384،7، 498(.

ذِي یُبْصِرُ 
َّ
ذِي  یَسْمَعُ  بِهِ  وَ بَصَرَهُ ال

َّ
نْتُ  سَمْعَهُ  ال

ُ
حْبَبْتُهُ  ک

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
هُ ف حِبَّ

ُ
ی أ ةِ حَتَّ

َ
افِل يَّ بِالنَّ

َ
بُ إِل رَّ

َ
یَتَق

َ
هُ ل 1 . این سخن اشاره به حدیث قدسی مشهور به حدیث قرب نوافل دارد: »إِنَّ

جَبْتُهُ ... « )کلینی، 352/2(.
َ
 بِهَا إِنْ دَعَانِي أ

ُ
تِي یَبْطِش

َّ
هُ ال

َ
ذِي یَنْطِقُ بِهِ وَ یَد

َّ
بِهِ وَ لِسَانَهُ ال
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مولانا نیز در توصیف ذکر بنده پس از وصول به حق، به ویژگی هایی از آن که با مرتبۀ بقا تناسب دارد اشاره 

می کند، چنان که در نگرش او هنگامی که جان عارف به حق متّصل می گردد نسبت دوگانگی میانشان زایل 

ل به یک ذکر می شود. 
ّ

گشته، ذکرشان مبد

ن ــا ج ــد  ی گرد ــل   متص ــق   ح ــا  ب ــه   ک ن   ــو چ

دوست عشق  از  پر  و  بود  خود  از   خالی 

                 

آن1 اینست  ذکر  و  است  این  آن   ذکر 

اوست در  که  تلابد  آن  کوزه  ز   پس 

                                    )مولوی، 1373، 967(                 

از عشق دوست سرشار می گردد، رنگ معشوق می گیرد، لذا  در واقع هنگامی که عاشق از خویش تهی و 

ی ذکر معشوق می باشد 
ّ
معشوق از زبان عاشق خویش را ستایش و ذکر می گوید. بدین ترتیب عاشق آینۀ تجل

حاد ظاهر و مظهر قابل درک می گردد که از ویژگی های ساحت بقاست.
ّ
و این امر در گرو ات

نتیجه گیری
با دقت در این پژوهش می توان به این نتیجه رسید که ذکر در هر یک از مراتب سه گانۀ سیر و سلوک عرفانی، 

نمودی منحصر به فرد و احكامی متفاوت با دیگر مراتب دارد. چنان که عموم عارفان به خصوصیات ایجابی، 

صاف 
ّ
کوشش مدارانۀ ذکر و لوازم آن که در پیوند با مرتبۀ تفرقه است توجّه داشته اند و از اهتمام سالک جهت ات

به ذکر و توجه و مداوت در آن در راستای اعتلای معنوی و نیل به قرب الهی سخن رانده اند. علاوه  بر این شمار 

معدودی از عارفان چون:  ابوالحسین نوری، جنید، شبلی، غزالی، میبدی، سنایی، روزبهان بقلی، ابن عربی، 

نجم الدین رازی، عراقی، مولوی؛ علاوه  بر توّجه به احكام مرتبۀ تفرقه یا کثرت، به ویژگی های سلبی و تنزیهی 

ذکر که در پیوند با مرتبۀ فنای فی الله یا مقام وحدت است نیز توجه داشته اند. از ویژگی هایی که اقتضای این 

مرتبه را دارد عبارت از ترک ذکر و زوال مجاهده و کوشش می باشد. آن چه از سخن آنان برمی آید، در مرتبۀ 

فنای فی الله، کشش و جذبۀ الهی وجود سالک را فراگرفته و او را از همۀ صفاتش فانی می سازد. این وصف 

گواه بر فنای اوصاف بشری از جمله صفت ذکر در بنده به عنایت الهی است که اقتضای مرتبۀ فنا و وحدت 

را دارد.

همچنین دستۀ سوم از عارفان، چون خواجه عبدالله انصاری، غزالی، میبدی، روزبهان بقلی، ابن عربی، 

ل  و تحوّل یافتۀ ذکر که در پیوند با مرتبۀ بقای  بالله یا مقام وحدت در کثرت 
ّ

مولوی؛ بر ویژگی های ایجابی، تبد

است نیز عنایت داشته اند. از ویژگی هایی که اقتضای این مرتبه را دارد، مشاهدۀ ذکر به عنوان صفت حق تعالی 

و نیز ظهور این صفت در بنده است.

آن چه از سخن آنان برمی آید، در مرتبۀ بقای  بالله، عارف خویش را مجلای ظهور حق تعالی و مظهر و 

ه 
ّ
ه و بقای بالل

ّ
1. این امر موافق طریقۀ مولوی اختصاص به یك فرد یا افراد معین ندارد، بلكه نسبت به همۀ خاصان و برگزیدگان حق و هرکس که به مقام فنای فی الل

رسیده باشد، تعمیم دارد و چنین انسان کاملی را »ولی وقت« و »ولی امر« می خوانند )همایی، 188 و 189(. 
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 ظهور ذکری الهی می بیند. بنابراین رؤیت صفت ذکر به عنوان نعتی الهی و همچنین ظهورش در بنده، 
ّ

محل

اقتضای مرتبۀ بقای بالله و فرق ثانی را دارد. با این  وصف، بررسی صفت ذکر از منظر مراتب سه گانۀ سیر و 

ل محتوایی ذکر و احكام ویژۀ آن را در هر مرتبه از مراتب توحید نمودار می سازد. 
ّ

سلوک، سیر تحوّل و تبد

همچنین تحلیل صفت ذکر از منظر یادشده، تفسیری جامع و منسجم از شناخت مفاهیم عرفانی ارائه داده و 

ژرفای معرفتی برخی از عارفان را در باب موضوع مورد بحث ملموس تر ساخته است؛ از این رو نگارندگان، 

ل و تحوّل صفت" کرده  اند. همچنین 
ّ

این سیر و حرکت صفت در ساحت ها و مراتب سلوک را تعبیر به "تبد

ل و تحوّل صفت عارفانه از منظر مراتب سه گانۀ سیر و سلوک )تفرقه، فنا، بقا(، 
ّ

به نظر می رسد که تحلیل تبد

منحصر به صفت ذکر نیست و دربرگیرندۀ بیشتر صفات عارفانه می  باشد. از این رو با این نگرش و با استفاده 

از این الگو می  توان به تحلیل تغییر و تحول برخی دیگر از صفات عارفانه پرداخت.
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